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مقدمه 

آنان كه سوداي حرفة فيلمبرداري سينمايي را در سر مي پرورانند بزودي در مي يابند كه راه آساني را انتخاب نكرده اند.

موفقيت در حرفه اي فيلمبرداري مستلزم داشتن اطلاعات كافي دربارة مباني علمي اصولي فيلمبرداري و چگونگي كاربرد اين اصول است و اينگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمي آيد.

رسيدن به موقعيتي كه انسان بتواند كار يك حرفه اي را در حال فيلمبرداري مشاهده كند و بعد البته فرصت آن را بيابد كه خود فيلم بگيرد، سفري طولاني همراه با ناميديهاست.

فراتر از اين قلم رو عمل و تجربه در فيلمبرداري است كه بدون هيچ كس نبايد اميدوار باشد پيچيدگيهاي فراوان اين كار را بياموزد.

بعضي از فيلمبرداران دوست دارند كيفيت مرموزي به كارشان بدهند و علاقه اي ندارند كه رازشان را به تازه كارها در ميان بگذارند.

فيلمبردار هر روز صبح شيشة مخصوصش را عين اينكه دارد جنس قاچاق رد مي كند يواشكي به متصدي تنظيم عدسي مي داد كه در دوربين بگذارد و در پايان روز وقتي كارگردان آخرين صحنة فيلمبرداري را قطع مي كرد، فيلمبردار بلافاصله دستش را دراز مي كرد كه شيشة مخصوص را از متصدي تنظيم عدسي بگيرد. و اينك بسيار خوشحالم كه بسياري از فيلم برداران اطلاعات زيادشان را به صورت رايگان در اختيار تازه كاران قرار مي دهند.

باشد كه اين مطالب جمع آوري شدة بنده حقير در مسير سخت و پر خار و خاشاك مشتاقان حرفة فيلمبرداري چند برگ ؟؟‌بگسترد.

بهار 1384
تصوير چيست؟

واژه ي تصوير (Image به زبان انگليسي و فرانسه) چنان كاربردهاي گسترده و متنوعي كه ارائه ي تعريفي شدند و جامع و مانع دشوار مي نمايد. از واژه ي تصوير پي مي بريم كه به چيزي مرئي يا نامرئي دلالت مي كند كه حالتي تصويري دارد واقعي يا خيالي است – مجرد يا مشخص است؟ آفريده ملكي است يا باز شناخته اوست. يكي از تعريف هاي تصوير از افلاطون است " نخست سايه ها سپس بازتاب هايي را كه مي توان بر سطح آب يا بر سطح اشياء نيمه براق و صيقلي يا درخشان مشاهده كرد و تمام اين جنس بازنمايي ها را تصوير مي نامم". پس با اين تعريف تصوير عبارت است از آنچه در آيينه يا آنچه با فرآيندهاي بازنمايي مشابه آيينه بازتاب مي يابد بنابراين تصوير چيزي ثانوي است كه انعكاس يا بازنمايي "حقيقت" يا "واقعيت" ديگري است – در نظريه هاي شناخت تصوير مبنايي است كه فرآيند انتزاع و تجديد و يعني شكل گيري مفاهيم و سپس تفكر را امكان پذير مي سازد. تصوير اشياء و پديده ها در ادراك حسي و حافظه ي تصويري يا ديداري سبب بازشناسي محيط پيرامون مي شود و در فرآيند شناخت نقش بسيار مهمي دارد. از سوي ديگر تصوير ذهني در غياب اشياء يا پديده ها نيز در ذهن حضور دارد و در فعاليت هاي رواني و تخيل و عواطف بيشترين سهم را ايفا مي كند. خواب ديدن فعاليت گزينشي پيچيده و ناخودآگاه ذهن در يادآوري و رويت دوباره ي تصويرها و تنظيم يا بازنمايي دلبخواه آنهاست معمولاً خواب را با احساس ديدن فيلم توصيف مي كنند يادآوري يا تجسم تصويرهاي مشاهده شده ي پيشين به خصوص يادآوري صحنه هاي تاثر انگيز - مهيج - مشمئز كننده – تكان دهنده يا دوست داشتني – شنيدن- لطيف و پر مهر در بسياري موارد سبب بروز دوباره ي همان واكنش ها – عواطف و احساس هايي مي شود كه در نخستين مواجهه پديد آمده است. 

فيلم خام:

يكي از نخستين مسائلي كه فيلمبردار در آغاز توليد يك فيلم با آن روبه رو است انتخاب فيلم خام است. اليته اين انتخاب از پيش با تصميماتي كه در چهار چوب بودجه و برنامه توليد فيلم با دخالت خود فيلمبردار يا بدون حضور او گرفته شده اساساً محدود گرديده است. 

به طور كلي انتخاب فيلم سه جنبه مهم را در بر مي گيرد: انتخاب ساخت فيلم انتخاب بين تنظيم كند و فيلم سريع و انتخاب بين يكي از دو سيستم نگاتيو /پوزتيو وريورسال. به هر صورت در عمل انتخاب فيلم خام تابع انواع محدود فيلم هاي خام تجاري موجود در بازار است. 

ساخت:

 بديهي است كه بررسي امتيازات نسبي ساخت هاي مختلف فيلم خام موجود در بازار ميسر نيست. نكته قابل توجه اين است كه تمام نوارهاي فيلم مورد نياز يك كار سينمايي بخصوص چه براي فيلمبرداري براي چاپ – بايد بجز در موارد استثنايي 

از توليدات يك كارخانه انتخاب شود. به عبارت ديگر نوار نگاتيو اصلي و نسخه هاي كه از روي آن برداشته مي شود و همچنين نسخه هاي پوزيتيو پخش و نمايش بايد همه از محصولات يكي كارخانه و از انواع بخصوصي كه آن كارخانه براي هر يك از موارد استناد فوق مي سازد انتخاب شود "مگر آنكه قرار باشد از يكي از روش هاي انتقال رنگ مثلاً تنكي كالر استفاده شود".

ملاحظات فوق گاهي امكانات انتخاب را براي فيلمبرداري محدودتر مي سازد. مثلاً صحيح نيست كه در فيلمبرداري براي تلويزيون از سيستمي استفاده شود كه شامل فيلم خام مخصوص چاپ نسخه نمايش با كنتر است كم نباشد. 

ديگر اينكه در مورد فيلم هاي زنگي و برخي از انواع فيلم هاي ريورسال سياه و سفيد تسهيلات ظهور و چاپ بايد با توجه به نوع بخصوص فيلم خام انتخاب شده تدارك ديده شود. از اين نظر تسهيلات لابراتواري موجود محدوديت ديگري در انتخاب فيلم به وجود مي آورد. بسياري از فيلمبرداران ترجيح مي دهند تا آنجا كه ممكن است صرفاً با محصولات يك كارخانه بخصوص كار كنند، چرا كه از اين كار طريق شناسايي كامل ويژگي هاي موادي كه به كار مي برند. برايشان فراهم مي گردد.

سرعت: حساسيت فيلم خام به نور " سرعت" آن، ناميده مي شود كه سازندگان فيلم خام آن را با يك عدد بر اساس يكي از سيستمهاي درجه بندي سرعت مثلاً ASA روي بسته فيلم درج مي كنند. هر قدر اين عدد بزرگتر باشد سرعت فيلم بيشتر است. 

به طور كلي هدف اين است كه سرعت فيلم خام انتخاب شده مناسب مقدار نوري باشد كه در بيشتر نماها فيلم خام در معرض آن قرار خواهد گرفت. بدين ترتيب براي صحنه هاي خارجي آفتاب سرعت فيلم خام بايد بسيار كم باشد مثلاً با شاخص نوردهي (Expos are inden) يا درجه ASA 20 تا 50. براي صحنه هاي داخل استوديو به فيلم سريعتري احتياج است مثلاً : با شماره ASA 50 تا 100 . صحنه هاي خارجي تاريك و صحنه هاي واقعي كه روشن كردنشان مشكل است. به فيلم خامي با سرعت متوسط (100 تا 3000ASA) احتياج دارند و براي صحنه هاي خارجي شب به ويژه  اگر كه لازم باشد با نور موجود فيلمبرداري شود فيلم خام سريع با 300 ASA يا بيشتر مورد نياز خواهد بود. 

فيلمبرداران مخصوصاً براي صحنه هاي داخلي استديو فيلم خام را بر اساس جدول نور مستقيم انتخاب مي كنند. در اين جدول كه همراه با ساير مشخصات فيلم در جزوه يا دستور العمل  استفاده از فيلم درج مي شود تعداد شمع- فوت مورد نياز براي اندازه هاي مختلف دهانه نوري عدسي aperfuyre يا درجات مختلف F مشخص گرديده است. انواع فيلم هاي رنگي موجود در بازار از نظر سرعت بسيار محدودتر از فيلم هاي سياه و سفيد است اما اصول كلي موثر در انتخاب سرعت فيلم خام در هر دو مورد يكسان است.

معمولاً بهتر است كندترين فيلم خام مناسب براي حداكثر ميزان نوردهي انتخاب شود چرا كه بافت يا دانه تصوير با افزايش سرعت درشت تر مي شود. از طرف ديگر وقتي در دوربين فيلم خامي بار شده باشد كه سرعت آن براي نور يك صحنه خاص زياد است هيچ تمهيدي براي جلوگيري از تابش بيش از اندازه نور وجود ندارد كه خالي از تاثيرات فرعي نامطلوب باشد. در اين حالت سه امكان وجود دارد: مي توان دهانه نوري عدسي را كه كوچك گرفت كه اين به علت شكست نور و به هم خوردن تناسب فضايي در عمق حوزه ديد به وضوح تصوير لطمه مي زند. مي توان از فيلتر خاكستري استفاده كرد كه اين نيز منجر به كاهش وضوح در جزئيات تصوير مي شود.

و بالاخره مي توان زاويه شاتر Shuller كاهش داد كه اين هم احتمالاً سبب مي گردد تا حركات موضوع تصوير روي پرده سينما مقطع و ناپيوسته به نظر آيد. 

با اين همه چند دليل براي انتخاب فيلم كه سرعت آن بيش از حداقل مورد نياز باشد وجود دارد: 

الف) انتخاب فيلم سريع ممكن است نياز به نور مصنوعي را به ميزان زيادي كاهش دهد.  مثلاً استفاده از فيلم خام با سرعت متوسط به جاي فيلم خام كند ممكن است استفاده از لامپ هاي كمتري را ضروري سازد و در نتيجه مصرف برق فيلمبرداري را تا پنجاه در صد كاهش دهد و به صرفه جوي هاي قابل توجهي در هزينه توليد منجر گردد.

ب) عموماً كار با دهانه نوري كاملاً باز به علت خاصيت تعريف شكل كناره هاي عدسي و كاهش زياد عمق حوزه ديد روش درستي نيست. چنانچه استفاده از فيلم خام كند مستلزم آن باشد كه دهانه نوري در تعداد زيادي از نماهاي فيلم حداكثر درجه بازگذارده شود بهتر است از امتيازاتي كه فيلم كُند از نظر دانه تصوير وارد صرف نظر شود و فيلم سريعتري انتخاب گردد.

ج) فيلم خام سريع گاهي به اين دليل انتخاب مي شود كه بتوان بعضي از صحنه ها را با حركت آرام Slow mo fion فيلم برداري كرد. فيلم برداري براي حركت آرام نوار فيلم با سرعتي بيش از سرعت عادي 24 كادر در ثانيه از برابر عدسي مي گذرد و در نتيجه مدت زمان كوتاهتري نور مي بيند. بنابراين در چنين مواردي لازم است كه حساسيت فيلم بيشتر باشد.

 د) فيلم خام سريع ممكن است براي افزايش عمق حوزه ديد Depth of fied نيز بر فيلم كند ترجيح داده شود. عمق حوزه ديد در زبان فيلم برداري فاصله  بين نزديك ترين و دورترين شيئ است كه عدسي هنگام فيلم برداري به وضوح نشان مي دهد. عمق حوزه ديد براي هر يك از اندازه هاي مختلف فيلم خام (16 تا 35 mm) و غيره

به درجه F ( ميزان گشادگي دهانه عدسي ) و فاصله كانوني عدسي بستگي دارد. 

هر قدر فاصله كانوني بيشتر و دهانه عدسي بازتر باشد عمق حوزه ديد كمتر خواهد بود و برعكس هر قدر فاصله كانوني عدسي كوتاه تر ( يا زاويه آن بازتر) باشد و هر قدر دهانه بسته تر باشد عمق حوزه ديد بيشتر است. بنابراين فيلم برداري براي آنكه حوزه ديد عميقي به تصوير بدهد بايد از عدسي هايي با فاصله كانوني كوتاه و دهانه هاي كوچك و يا  (معمولاً) از هر دو استفاده كند به جبران نور كمتري كه دهانه كوچك از خود عبور مي دهد لازم است كه يا منبع نور قويتر باشد كه احتمالاً مشكل و بي شك گرانتر است و يا اينكه فيلم خام حاستري به كار برده شود بديهي است كه در اغلب موارد روش دوم ترجيح داده مي شود. هنگام فيلم برداري صحنه هاي خارجي در شب مشكل عمده بيشتر تضاد شديد بين قسمت هاي تيره و قسمت هاي روشن است تا كم بودن نور به طور كلي و از اين نظر اين تصور كه هر قدر فيلم حساس تر باشد نتيجه بهتر خواهد بود اشتباه است. چراغ هاي اتومبيل هاي و روشنايي خيابان ها در صحنه هاي شب ميزان نوردهي را نسبت به قسمت هاي تيره خيلي افزايش مي دهد. به گفته يك فيلم بردار: اين تصوير كه هر قدر فيلم خام سريعتر باشد بهتر مي توان در شرايط نور كم فيلم برداري كرد بي معني است. واقعيت اين است كه هر قدر فيلم سريعتر باشد دردسرتان بيشتر مي شود. براي آنكه در بعضي از قسمت ها نور بسيار زياد خواهد بود. در نتيجه بعضي از قسمت هاي فيلم بيش از اندازه نور مي بيند و گذشته از بسياري اثرات بد ديگر مشكل حفظ ظرافت دانه تصوير كه در مورد فيلم سريع خود به خود بغرنج است تشديد مي گردد. 

نگاتيو برابر ريورسال :

در مورد فيلم 35mm بخش عمده فيلم برداري حرفه اي روي فيلم خام نگاتيو انجام مي گيرد. اما در 16mm در مورد فيلم هاي رنگي استفاده از فيلم ريورسال متداول تر است. فيلم خام ريورسال ممكن به چند دليل بر فيلم نگاتيو ترجيح داده شود. 

الف) در فيلم رنگي در كمبود سرعت فيلم گاهي خود مسئله اي است و سريعترين فيلم خامي كه در حال حاضر در دسترسي مي باشد و از نوع ريورسال است. 

ب) فيلم خام ريورسال به ويژه به صورت سياه و سفيد مزايايي از نظر پنهان ماندن اثرات ساييدگي ذرات گرد و غبار و غيره كه ممكن است هنگام كار با نسخه اوليه ايجاد گردد در بردارد اجتناب از اين اثرات در 16mm مشكل است و در سيستم نگاتيو پوزيتيو چنين اثراتي هنگام نمايش فيلم به صورت لكه هاي درشت سفيد ظاهر مي گردد، حال آنكه در سيستم ريورسال اين لكه ها سياه است ودر نتيجه كمتر به چشم مي خورد. 

ج) در برخي موارد استفاده از فيلم خام ريورسال به سبب كاهش مراحل نسخه برداري كيفيت مرغوب تري را تضمين مي كند. بدين ترتيب كاهش مراحل نسخه برداري كيفيت مرغوب تري را تضمين مي كند. بدين ترتيب كه دو مرحله چاپ پوزيتيو اصلي از نگاتيو اوليه و چاپ نسخه هاي اضافي نگاتيو از پوزيتيو اصلي را كه در غالب سيستم هاي سياه و سفيد نگاتيو – پوزيتيو ضروري است مي توان در سيستم ريورسال به يك مرحله چاپ نگاتيو به نگاتيو (in fernegative) كاهش داد. البته در زمينه فيلم هاي رنگي پيشرفت هاي اخير در زمينه تهيه فيلم هاي ريورسال رنگي نگاتيو 

(infertmed iate film colour reversel)  در بسياري موارد مرحله چاپ نسخه پوزيتيو اصلي را غير ضروري ساخته و در نتيجه معايب استفاده از نگاتيو اصلي ديگر خيلي زياد نيست. تعداد مراحل چاپ ضروري در هر موقعيت به تعداد نسخ مورد نياز بستگي دارد و اين يكي از عواملي است كه هنگام انتخاب بين فيلم ريورسال و نگاتيو براي فيلم برداري مي بايد در نظر گرفته شود. 

د) مطابق اصول نظري مواد احساسي كه در فيلم هاي ريورسال به كار مي رود بافت تصويري يا دانه ظريفتري به دست مي دهد. اما بسياري از فيلم برداران معتقدند كه اگر هم اين موضوع در مورد نسخه اصلي درست باشد وقتي به نسخه هاي دوم و سوم و غيره مي رسيم اين امتياز از دست رفته است. 

هـ) كيفيت فيلم ريورسال ممكن است از برخي نظرهاي ديگر نيز بر نگاتيو ترجيح داشته باشد. مثلاً: نسخه اصلي فيلم ريورسال سياه و سفيد در قسمت هاي سياه تصوير كيفيت مخملي بسيار بسيار دل  پذيري دارد كه سخت به دست مي آيد و با هيچ وسيله ديگري مقدور نيست. 

نگهداري و حفاظت فيلم خام :

براي حفاظت از فيلم خام در برابر گرما – رطوبت – گازهاي مضر و تشعشع اقدامات احتياطي ضروري است.

الف) گرما – گرماي زياد پايه تري استات فيلم را نرم مي كند و به حساسيت امولسيون لطمه مي زند توجه به اين نكته بويژه در مواردي ضروري است كه فيلم خام پيش از فيلم برداري براي مدتي در انبار نگهداري مي شود. توصيه سازندگان مختلف در اين خصوص متناوب است. اما به هر حال جدول زير را مي توان به عنوان يك راهنما كلي براي حداكثر درجه حرارت قابل قبول براي نگهداري انواع مختلف فيلم خام به مدت شش ماه پذيرفت: 

سياه و سفيد نگاتيو ريورسال 

13 درجه سانتيگراد 

55 درجه فارنهايت

سياه و سفيد  پوزيتيو 


18 درجه سانتيگراد

64 درجه فارنهايت

نگاتيو و پوزيتيو رنگي  

10 درجه سانتيگراد

50 درجه فارنهايت 

ريورسال رنگي 


18 درجه سانتيگراد 

64 درجه فارنهايت

 ب) رطوبت: رطوبتي كه به علت تراكم رطوبت هوا روي امولسيون مي نشيند نيز ممكن است به فيلم آسيب برساند. 

ج) گازهاي مضر: فيلم خام در هواي آزاد در معرض خطر آلودگي تعدادي گازهاي زبان بخش است. 

د) تشعشع: برخي از اشكال تشعشع مانند اشعه ايكس و تشعشع مواد راديواكتيو با اثر گذاشتن روي دانه هاي هالوژن – نتر Silver – halide فيلم خام را مات مي كنند. 

فيلم برداري براي تلويزيون :

كنتر است: با توجه به دامنه محدود و تغييرات درخشندگي كه بيشتر گيرنده هاي تلويزيوني خانگي مي توانند بپذيرند دامنه تغييرات نوردهي به فيلم هاي تلويزيوني بايد محدودتر از آنچه كه در سينما ممكن هست باشد و به عبارت ديگر فيلم بردار بايد در نور پردازي به تضاد كمتري در سايه و روشن بسنده كند. بعضي از فيلم برداري معتقدند كه در گذشته در خصوص اين محدوديت مبالغه مي شده است: تناوب هاي موجود بين فيلم برداري براي تلويزيون و فيلم برداري براي سينما خيلي اغراق شده است. و شباهت ها خيلي بيشتر از تناوب ها باشد. اوايل مي گفتند كه نبايد صحنه هايي با تضاد نوري شديد داشته باشيد يا صحنه هاي خارجي شب وقتي كه همه جا تاريك است و فقط چند نقطه نوراني به چشم مي خورد مناسب فيلم هاي تلويزيوني نيست. اما اخيراً ثابت شده كه مي شود همه اين كارها را با موفقيت در فيلم هاي تلويزيوني انجام داد. 

البته درست است كه فيلم بردار بويژه هنگام كار با فيلم سياه و سفيد لازم نيست خودش را به نورپردازي صاف و بدون تضادي كه بعضي ها توصيه مي كنند محدود سازد، اما با اين همه شكي نيست كه براي پخش تصوير به طرز رضايت بخش از طريق تله يسن لازم است كه در مورد بعضي از تركيب هاي تصويري مثلاً صحنه هايي كه بر زمينه آسمان يا در شب گرفته مي شود دقت بيشتري به عمل آيد. 

وضوح: در فيلم برداري براي تلويزيون وضوح تصوير چيزي است كه بايد به آن انديشيد و اين چيزي است كه همه بايد مواظب آن باشند و در واقع نه تنها مسئوول نگهداري تجهيزات بلكه خود شما متصدين تله سين و به طور كلي همه بايد براي به دست آورد مختصر وضوح بيشتر تلاش كنيد براي اينكه وقتي تصاوير از طريق فرستنده تلويزيوني پخش مي شود و به جعبه تلويزيون در خانه ها مي رسد خيلي چيزها اتفاق مي رسد … ضمن اينكه تعداد كمي از مردم آگاهي كافي باري تنظيم تلويزيون را دارند. وضوح به ويژه در مورد  فيلم هاي 16mm خيلي مهم است: زيرا كه با آن اندازه درشت نمايي كه با جارو كردن Scanniny به دست مي آوريد در صحنه گيرنده تلويزيوني درشتي دانه هاي تصوير به اندازه يك گردو است. اگر امكان انتخاب باشد طبيعتاً سعي مي كنيم فيلم خامي به كار ببريم كه كوچكترين دانه ممكن را به دست مي دهد. 

در فيلم برداري تلويزيوني نبايد از تور و وسايل مشابه زياد استفاده كرد زيرا كه نور محيط اطلاق بينندگان تلويزيوني خودش به مقدار زياد تصوير روي صفحه تلويزيون را مات مي كند و از اين نظر حفظ وضوح و روشني تصوير فيلم بيشتر اهميت دارد. 

سرعت دوربين تركيب تصويري و حركت دوربين :

در انگلستان فيلم هايي كه از طريق تلويزيون پخش مي گردد با سرعت 25 كادر در ثانيه جارو مي شود و نه 24 كادر در ثانيه كه سرعت مادي فيلم هنگام نمايش با پروژكتور سينما است. تاثير اين افزايش سرعت مختصر از نظر حركت آدم ها و حوادث ناچيز است اما دانگ Piotch صدا را كمي بالا مي برد كه اين تغيير را هم فقط گوش هاي حساس يك موسيقيدان مي توان تشخيص دهد. اما وقتي تصوير فيلم با صحنه هاي تلويزيوني زنده يا نوار ويديو پيوند مي گردد و بخصوص وقتي كه در هر دو نوع تصوير بازيگران واحدي درگير هستند تغيير صدا تا حدي مشخص است. به همين دليل در انگلستان فيلم هايي كه براي پخش از طريق تلويزيون ساخته مي شود. با سرعت 25 كادر در ثانيه فيلم برداري مي گردد. 

فيلم برداري در طبيعت 

فيلم برداري هوايي و زير آبي

 فيلم برداري هوايي بيش از ساير انواع فيلم برداري به شرايط جوي بستگي دارد. ابرهاي ضخيم بيشتر اوقات فيلم برداري را غير ممكن مي سازد و وجود مه رقيق در هوا هم مشكل بزرگ ديگري است: در روزهاي مه آلود با مشكلاتي رو به رو مي شويد چرا كه در چنين شرايطي گرفتن تصوير خوب غير ممكن است. حتي وقتي مختصر مقدار سه سطح زمين را صاف و يكنواخت مي نماياند نماهاي هوايي را وحشتناك مي سازد. فيلم برداري هوايي بايد در درخشانترين شرايط ممكن انجام بگيرد. چرا كه در هواي مه گرفته هنگام فيلم برداري هوايي شما داريد از توي مه فيلم مي گيريد و اين خيلي بدتر از فيلم گرفتن در هواي مه آلود روي زمين است به دليل آنكه در مورد اخير لااقل قسمت جلوي صحنه واضح است حال آنكه در فيلم برداري هوايي تمام صحنه غرق در مه است و تصوير خيلي بدتر مي شود. هواي مه آلود بدترين وضعيت براي فيلم برداري هوايي است. صبح يك روز مه آلود است همه به شما مي گويند كه هوا بسيار عالي است و شما براي آنكه نشان بدهيد دويست فوت زمين ناپديد مي شود انگار كه يك ورقه پنير سفيد روي آن كشيده باشند و بعد شما بقيه روز را سعي مي كنيد با تهيه كننده رو به رو نشويد زيرا كه به او گفته ايد فيلم برداري غير ممكن است و او دارد فكر مي كند كه شايد فيلم بردار مناسبي استخدام نكرده است وجدانتان حتي به شما اجازه نمي دهد به ساير تكنسينها كه در انتظار برطرف شدن مه استراحت مي كنند بپيونديد. 

تاثير هواي مه آلود را مي توان تا اندازه اي با استفاده از فيلتر جذب كننده اشعه ماوراء بنفش يا در فيلم برداري سياه و سفيد با به كار بردن يك فيلتر كنترل است. يا با فيلم برداري روي فيلم خام مادوم قرمز برطرف كرد. 

روزهاي كاملاً صاف و آفتابي بهترين موقعيت براي فيلم برداري صحنه هاي زميني از هواست ولي فيلم هايي كه تحت اينگونه شرايط از پرواز هواپيماها گرفته مي شود ممكن است بسيار بد از آب در آيد. 

مسير پرواز هواپيما بايد به ترتيبي تعيين گردد كه نور مناسبي به هواپيما بتابد علي الاصول از فيلم برداري هوايي ضد نور داده شده پيوند گردد كيفيت مطبوعي پيدا مي كند. يك مشكل عمده فيلم برداري هوايي از مناظر زمين اين است كه نور به طور يكسان به همه چيز تابيده است و  اين موضوع فقدان كنترل است ناشي از تاثير مه گونه جو را تشديد مي كند از اين نظر وقتي نور از زاويه كوچكي مي تابد كيفيت تصاوير به خاطر سايه هاي تصويري كه ايجاد مي شود بهبود مي يابد. 

فيلم برداري روز – به جاي – شب 

فيلم برداري صحنه هاي خارجي شب در روز از مدت ها پيش در سينما متداول بوده است. و دليل عمده اش صرفه جويي در هزينه برق مورد نياز براي نورپردازي (و پرداخت اضافه كار) و گرفتن نماهاي دور است كه در شب عملي نيست. هواي آفتابي يكي از عوامل مورد نياز در اين نوع صحنه هاست و عوامل حساس ديگر براي تقليد حال و هواي شب انتخاب صحيح صحنه با توجه به زاويه نور خورشيد استفاده حساب شده از فيلتر و كاهش ميزان نوردهي است: 

روزهاي آفتابي با آسمان صاف با فقط چند تكه ابر كوچك – بهترين موقع براي فيلم برداري روز – به جاي – شب است. در صورت امكان بهتر است نور خورشيد با زاويه 45 درجه از پشت به موضوع بتابد. در چنين شرايطي در روز بهترين تصاوير شبانه به دست مي آيد. 

قبل از هر چيز در انتخاب صحنه و وضعيت دوربين نسبت به موضوع دقت مي كنم كه نور از پشت يا از پهلو به موضوع بتابد از رو به رو بعد احتمالاً از يك عدسي پلاريزه استفاده مي كنم. اگر صحنه فيلم برداري در خيابان باشد زمين را خيس مي كنم كه تيره بشود- فيلتر پلاريزه با آب بهتر كار مي كند. مي تواند انعكاس ها را از بين ببرد. تقريباً هميشه فيلتر خاكستري مدرج روي فيلترهاي ديگر مي گذارم. 

و اينك اين فيلتر بايد صاف باشد يا زاويه دار بستگي به وضعيت صحنه دارد. بعد البته ميزان نوردهي را يكي دو درجه كاهش مي دهم كه تصوير تيره در بيايد. 

در مواردي كه مجبور هستيد نماهاي درشت را بيرون از استوديو بگيريد بايد رو به خورشيد فيلمبرداري كنيد و اگر مي خواهيد بعضي از قسمت هاي صحنه روشن تر باشد و مثلاً جزئيات صورت بازيگر ديده شود در آن صورت بايد از نورافكن استفاده كنيد تا كمي ميزان روشنايي را افزايش دهيد و به اصطلاح سايه و روشن شديد را كمي تلطيف كنيد. 

نمايش زمينه فيلم بر پشت پرده شفاف: 

چرخش هاي افقي و حركت جلو و عقب فقط در محدوده ابعاد پرده مسير است. در حقيقت حتي در نماهاي ظاهراً ساكن دوربين روي ريل قرار دارد و براي ايجاد توهم حركت كمي به جلو يا عقب رانده مي شود. براي آنكه اگر مي خواستيد صحنه داخل يك اتومبيل را از اتومبيل ديگري فيلم بگيريد. فاصله دوربين با موضوع دايم تغيير مي كرد. اما اگر فرض بر اين است كه دوربين داخل اتومبيلي كه موضوع تصوير در آن است قرار دارد در آن صورت حركت دوربين ضروري نخواهد بود. در چنين وضعيتي درست مثل وقتي كه داريد از داخل يك اتومبيل واقعي فيلمبرداري مي كنيد. دوربين را تا سرحد امكان ثابت نگه مي داريد. گو اينكه حتي در وضعيت اخير هم حركت مختصر دوربين به بالا و پايين به تقويت تو هم حركت كمك مي كند. 

مشكل عمده از نظر فيلمبردار متوازن ساختن ميزان نوردهي با تصوير زمينه و ايجاد همان اندازه تضاد بين سايه و روشن است. چرا كه هر كاري كه بكنيد تضاد سايه و روشن در زمينه – به علت عبور تصوير از پرده شفاف – هميشه از تضاد پيش صحنه كمتر است. مشكل نورپردازي در استوديو اين است كه نبايد بگذاريد نور به پرده برسد بخصوص در صحنه هاي روز بايد نور را از جلو به بازيگران بتابانيد و انجام اين كار بي آنكه نور به پرده تابيده شود مشكل است. هر قدر در جلوگيري از رسيدن نور به پرده موفقتر باشيد كيفيت تصوير بهتر خواهد بود. بهترين محل براي چراغ هاي جلويي درست كنار عدسي دوربين است كه البته اين عملي نيست. بنابراين بايد نور را از پهلو به صحنه بتابانيد و اين مشكل بزرگي است در هر صورت رعايت اين نكات ضروري است و چرا كه در غير اين صورت تصوير خوبي به دست نخواهد آمد. 

فيلم برداري نوار فيلم زمينه :

در حال حاضر هر سه روش نوار مات نمايش بر پشت پرده شفاف و نمايش بر پرده منعكس كننده هر كدام موارد استفاده مخصوص به خود دارند و ابزاري بسيار مفيدند اگر افراد مجرب و محتاط آن را به كار برند. هيچ يك از اين سه سيستم قادر به انجام همه كارهايي كه دو سيستم ديگر انجام مي دهند نيست. هر كدام از آن ها موارد استفاده مخصوص به خود دارند اما به هر حال در هر سه سيستم لازم است نوارهاي زمينه دقيق فيلمبرداري شده باشد. 

متداولترين مورد استفاده از نوار زمينه صحنه گفت و گو در اتومبيل در حال حركت است. امروز با تجهيزات مدرن و سبك مي توان اين گونه صحنه ها را واقعاً در يك اتومبيل در حال حركت گرفت. اما اين كار دردسرهايي دارد و خيلي از اوقات سازندگان فيلم به اين نتيجه مي رسند كه فيلمبرداري اين نوع صحنه ها استفاده از يكي از سه سيستم فوق ساده تر و راحتر  است. 

معمولاً از يك اتومبيل مخصوص دوربين فيلمبرداري استفاده مي شود كه در بالا جلو و عقب سكوهايي براي قرار دادن دوربين و ايستادن متصديان دوربين دارد. با فرض بر اينكه صحنه گفتگو طولاني و مستلزم قطع متناوب بين بازيگران باشد احتمالاً تصاوير زير به عنوان زمينه مورد نياز خواهد بود. 

روش هاي سنجش نور :

نورسنج حذفي: 
اين وسايل ابتدايي نشانه تلاشهاي است در جهت تهيه ابزاري كه چشم را در برآورد ميزان روشنايي كمك كرده و پاره اي از نارساييهاي اساسي سنجش بصري (چشمي) نور را برطرف كنند. اين وسيله از يك عدسي چشمي مجهز به فيلتر گوه شكل قابل تنظيم بود كه با دست حركت داده مي شد تا وقتي كه جزئيات صحنه از پشت عدسي غير قابل تشخيص مي گرديد. براي آنكه تطابق چشم با روشنايي عمومي صحنه به هم نخورد حوزه ديد در يك دايره نوراني محصور و دستگاه تنظيم خودكار دهانه نوري (iris) كوچك گرفته مي شد و يا از درجات مخصوصي كه روي نورسنج نصب شده بود استفاده مي شد اما اين تدابير ضعف اساسي اين روش را جبران نمي كرد. نورسنج هاي حذفي امروزه عملاً منسوخ گرديده اند. 

نورسنج مقايسه اي: 

چنين تصور مي شد كه اگر چشم به سطح درخشان استانداردي براي مقايسه روشنايي صحنه مجهز باشد نارساييهاي روش حذفي جبران خواهد شد. اين فكر در اساس صحيح بود اما در عمل حفظ ميزان دقيق روشنايي سطح معيار مشكلاتي ايجاد مي كرد كه بازده با طريها و لامپ هايي كه روشنايي سطح معيار را ايجاد مي كردند متغير بود. به خاطر اين مشكل استفاده از نورسنج هاي مقايسه اي زياد متداول نگرديد اما اين روش در يكي از انواع خيلي پيچيده نورسنج اسپات (Spot meter) نورسنج اسپات مقايسه اي (exposure photometer) ناميده  مي شود هنوز به كار مي رود. در اين وسيله شدت روشنايي معيار به وسيله يك سلول فتو – الكتريك تنظيم مي گردد. در زير يكي از انواع مشهور اين وسيله تشريح خواهد شد. 

نورسنجهاي فتو – الكتريك: 

اين نورسنج ها براساس اين پديده ساخته شده اند كه بعضي از اجسام در برابر تابش نور يا نيروي الكتريكي توليد مي كنند و يا ميزان مقاومت الكتريكي آن ها تغيير مي كند. 

معلوم شده است كه نسبت بين شدت نيروي الكتريكي ايجاد شده يا مقدار تغيير مقاومت الكتريكي با مقدار نور يكه روي سلول فتو – الكتريك مي تابد به اندازه كافي خطي هست كه اندازه گيري دقيق و راحت نور را ممكن سازد. از جمله امتيازات اين روش بر روش مقايسه اي و امكان اندازه گيري دقيق و سريع با وسايل نسبتاً ساده است ضمن اينكه عوامل فيزيولوژيكي ( انساني) در آن نقشي ندارند. از طرف ديگر مي توان از فتوسلول هايي استفاده كرد كه دامنه حساسيت نوري ( طيفي) آن ها بسيار نزديك به دامنه حساسيت نوري ماده حساس فيلم خام مورد استفاده باشد. از آنجا كه روش فتو – الكتريك جانشين همه روشهاي ديگر سنجش نور شده است. 

مشخصات اساسي طرح نورسنج: 
يك نورسنج را مي توان تنها با يك سلول حساس نسبت به نور متصل ( به طور سري) به يك ميكروآمتر كه عقربه آن شدت نور را برحسب يكي از واحدهاي نوري روي يك صفحه درجه بندي شده نشان مي دهد ساخت. اما اين براي فيلمبرداري كه بايد بر اساس رقم به دست آمده از ميكروآمتر محاسبات پيچيده ي را انجام دهد تا ساير عوامل موثر در ميزان نوردهي در يك صفحه بخصوص را تعيين كند كافي نيست. از اين نظر نورسنجها عموماً مجهز به يك دستگاه محاسبه مكانيكي هستند كه كار فيلم بردار را در اين خصوص ساده مي كند و به همين دليل است كه نورسنجها را گاهي " نورسنج: (meter enposure) هم مي نامند.

نورسنجهاي مستقيم: 
اين نوع نورسنجها روشنايي صحنه را يكجا و يا به طور جداگانه مستقيماً اندازه مي گيرند. براي هر يك از دو روش اندازه گيري فوق يك نوع خاص نورگير 

(receptor light)    ساخته مي شود. 

مناسب ترين درجهF: 
بيشتر فيلمبرداري به ويژه هنگام فيلمبرداري صحنه هاي داخلي يا به طور كلي در مواقعي كه نور تحت كنترل آنهاست ترجيح مي دهند ديافراگم را روي درجه اي كه از پيش در نظر گرفته اند تنظيم كنند. در اين خصوص عوامل زير نقش مهمي دارند. 

كيفيت اپتيك عدسي: 
بهترين نحوه كار با عدسي اين است كه دهانه نوري نيمه باز باشد. 

هزينه: 

وقتي با دهانه نوري كوچكتر كار مي كنيد هزينه نورپردازي خيلي بيشتر مي شود. 

عمق صحنه:
هر قدر دهانه نوري كوچكتر باشد عمق صحنه بيشتر خواهد بود. 

استفاده از عدسيهاي زوم:

حداكثر ميزان گشادگي دهانه نوري قابل استفاده با عدسيهاي زوم كمتر از حداكثر گشادگي دهانه نوري هنگام كار با عدسيهاي داراي كانون ثابت است. 

تضاد سايه و روشن و در آوردن رنگ ها: 

تا يك مرحله معيني كوچك كردن دهانه نوري تضاد سايه و روشن را تندتر و رنگ ها را زنده تر مي سازد.

وضوح: 
عموماً وضوح (sharpness) تصوير با كوچك شدن دهانه نوري افزايش مي يابد و برعكس باز كردن دهانه نوري تا آخرين درجه گاهي پديده پخش شدگي نور را به وجود مي آورد. 

عدسي: 

عدسي وسيله اي است قرض مانند محدود به دو سطح منحني يا يك سطح منحني و يك سطح مستوي كه از ماده اي شفاف با خاصيت نورشكني ( شيشه يا كوارتز يا پلاستيك) ساخته مي شود. اين وسيله كه عمدتاً براي ايجاد تصوير به كار مي رود امروزه در انواع تلسكوپ ها و دوربين هاي چشمي و ميكروسكپها انواع دستگاههاي نمايش ( فيلم عكس اسلايد) عينك هاي طبي و … مورد استفاده قرار مي گيرد. 

تقسيم بندي انواع عدسي ها: 

برحسب اينكه پرتوهاي موازي نور پس از برخورد به عدسي به چه صورت از آن خارج شوند عدسي ها را به دو دسته محدب ( همگرا) و مقعر( واگرا) تقسيم مي كنند.

عدسي هاي محدب كه به آن ها عدسي مثبت نيز مي گويند ميانشان نسبت به كناره ها ضخيم تر است. عدسي هاي مقعر كه عدسي منفي نيز ناميده مي شوند ميانشان نسبت به كناره ها نازك تر است. خاصيت عدسي هاي محدب در اين است كه اگر پرتوهاي نور موازي با محور اصلي عدسي (خط مستقيمي كه از مراكز انحناي سطوح منحني عدسي و مركز عدسي مي گذرد و عدسي نسبت به آن متقارن است) بر آن بتابند پس از عبور از عدسي منحرف مي شوند و ضمن نزديك شدن به محور اصلي در نقطه اي واقع در پشت عدسي ورودي محور اصلي تمركز مي يابند. 

F نقطه كانوني يا كانون حقيقي و فاصله آن را تا مركز عدسي فاصله كانوني عدسي مي نامند. 

در عدسي هاي مقعر عكس حالت عدسي هاي محدب رخ مي دهد يعني زماني كه پرتوهاي نور به موازات محور اصلي بر عدسي بتابند پس از عبور از آن متفرق و از محور اصلي دور مي شوند. امتداد پرتوهاي خروجي در نقطه اي واقع در جلو عدسي ورودي محور اصلي يكديگر را قطع خواهند كرد. به اين نقطه كانون مجازي عدسي و فاصله آن را تا مركز فاصله كانوني عدسي مي نامند. 

عدسي ساده و عدسي مركب:

در عمل عدسي ها ممكن است ساده باشند – يعني يك شيشه قرص مانند – و يا مركب – يعني مجموعه اي از شيشه هاي قرص مانند. عدسي ساده از يك جز تك عنصري و عدسي مركب از چند جز تشكيل شده است هر جز در عدسي هاي مركب متشكل از يك يا چند عنصر به هم چسبيده ( بدون فاصله هوايي ) است عدسي هاي دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري معمولاً عدسي هاي مركبي هستند كه از كنار هم چيدن عدسي هاي ساده به وجود آمده اند. 

پديده هاي نوري موثر در ساختمان عدسي: 

اساس كار عدسي ها را شكست نور در اثر عبور از محيط شفاف غليظ و موازي نبودن مسير حركت پرتوهاي تابش و خروجي به دليل موازي نبودن سطوح ورود و خروج نور (سطوح جانبي عدسي) تشكيل مي دهد. 

هر عدسي شيشه گردي است شبيه قرص كه يك يا هر دو سطح جانبي آن را بخش از كره تشكيل مي دهد. 

هر چه شعاع كراتي كه بخشي از آن ها سطوح جانبي عدسي را به وجود آورده اند كوچك تر باشد انحراف نور در اثر عبور از عدسي بيشتر خواهد بود. 

پرتوهاي نور پس از عبور از عدسي متناسب با شعاع انحناي سطوح جانبي از مسير اوليه منحرف و بسته به شكل انحنا فرو رفته با برآمده) از يكديگر دور و يا به هم نزديك مي شوند. 

علايم اختصاري براي عدسي ها: 

مساحت دهانه 
S
شعاع دهانه 

r

 عدد پي (14و 3)
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قطر دهانه موثر 
d 

شدت نور ( روشنايي ) تصوير 
H 

فاصله كانوني

f 

عدد يا ديافراگم 
n
زمان نوردهي 

t
فاصله تصوير

b 

دهانه عددي 

A 

ضريب شكست 
N 

سينوس 

Sin 

تانژانت 

Tan 

 ساده ترين روش هاي ويژه در فيلم برداري: 

پس از پي بردن به طبيعت ماده تجسمي بايد شناختي هم پيرامون برخي از  روش هاي صرفاً صوري پيدا كنيم كه در هنگام فيلم برداري مورد استفاده كارگردان و فيلم بردار قرار مي گيرند. 

ساده ترين عبارتند از: 

فيداين: پرده كاملاً تاريك است. با روشن شدن آن تصوير آشكار مي شود. 

فيدآوت: عمل عكس – تاريك شدن تصوير تا ناپديد شدن آن بيشترين اهميت فيد در ضرباهنگ است. ناپديد شدن آهسته تصوير از ميدان ديد تماشاگر در تنابل با ناپديد شدن ناگهاني و متداول آن مطابق خارج شدن تماشاگر از صحنه است. سكانس را معمولاً با فيدآوت پايان مي دهند، به ويژه موقعي كه خود صحنه ضربي تاخيري دارد. مثلاً: فردي خسته به يك صندلي دسته دار نزديك مي شود خود را روي آن مي اندازد سر را ميان دو دست مي گيرد – مكث – پلك دوربين به آرامي بسته مي شود. 

برعكس فيداين معادل وارد ساختن هدفمندانه تماشاگر به يك محيط جديد و يك رويداد تازه است. فيداين براي آغاز كردن فيلم يا يك سكانس ديگر به كار مي رود. در تعيين ضرباهنگ عمومي رويداد سرعت فيد نيز بايد خاطر نشان گردد. 

تند يا كند خيلي از نماها محصور در يك فيداين و يك فيدآوت اند. به عبارت ديگر صحنه با باز كردن پلك آغاز مي گردد و با بستن آن پايان مي يابد. با استفاده از اين روش بر جدايي يك حادثه ضمني از خط كلي سناريو تاكيد مي شود- مثلاً در بسياري از اوقات اين روش براي ايجاد يك ترجيح (لايت موتيف) يا پس خيز به كار مي رود. فيد مي تواند اشكال متفاوتي به خود بگيرد. يك شكل رايج آن كه اكنون قديم شده است آيريس  مدور است. در نماگشايي مدور يك نقطه نوراني روي پرده تاريك ظاهر مي شود. بعد با گسترش يافتن آن تصوير پديد مي آيد. 

نما در آيريس يا در ماسك: 

همه جاي پرده به جز يك روزنه نوراني در مركز آن تاريك مي شود. روزنه مي تواند گرد باشد يا شكل ديگري اختيار كند. رويداد در اين روز نه به وقوع مي پيوندند. اين را اصطلاحاً " ماسك" مي گويند. كاربرد آن معاني متفاوتي دارد. 

متداول ترين استفاده اش اين است كه مي گذارد تماشاگر از ديدگاه قهرمان ببيند. مثلاً: قهرمان از سوارخ كليد نگاه مي كند. آنچه او مي بيند در ماسكي به شكل سوراخ كليد ديده مي شود. 

ميكس: 

انتقال از يك قسمت فيلم به قسمتي ديگر نه با قطع معمولي بلكه به طور تدريجي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر يك تصوير كم كم ناپديد مي شود و تصوير ديگري به جاي آن پديد مي آيد. بيشترين اهميت اين روش نيز در ضرباهنگ است.  ميكس ضرباهنگ كندي دارد و اغلب براي نمايش پس خيز به كار مي رود گويي شكل تولد يك فكر از درون فكري ديگر را تقليد مي كند. 

پانوداما ( پان):

به دوربين در هنگام فيلم برداري حركتي يك نواخت به طرفين و يا بالا و پايين داده مي شود. دوربين مي چرخد تا از موضوع در همان حال كه در برابرش حركت مي كند فيلم بگيرد، يا به آرامي در جلوي موضوع حركت مي كند تا قسمت هاي مختلف آن را يكي پس از ديگري نشان دهد. اين يك شيوه فني صرف است: 

اهميت آن نيز آشكار است. 

حركت به جلو يا عقب ( تراك يا ترالي): 

دوربين در خلال نما به موضوع نزديك مي شود يا از آن فاصله مي گيرد. اين روشي امروزه كم تر به كار مي رود. با اين روش يك انتقال تدريجي از ريزنما به درشت نما و برعكس به دست مي آيد.

نقاشي روي شيشه:

از آغاز پيدايش سينما فكر پيوند تصاوير پيش زمينه و پس زمينه و يا به عبارتي ديگر تلفيق صحنه ها ذهن فيلمسازان را به خود مشغول مي كرد. 

در تروكاژهاي نظير نقاشي روي شيشه قسمتي از صحنه به صورت ثابت به وسيله مينياتوريست هاي چيره دست آنقدر دقيق نقاشي مي شود كه از ديدگاه عدسي دوربين فيلمبرداري. 

1- محدوده ي نقاشي روي شيشه به كمك منظره يا ب تعيين مي شود. 

2- فصل مشترك پيوند نقاشي با دكور.

3- شيشه شفاف باقي مي ماند كه در اين محدوده از نگاه دوربين بازيگران به ايفاي نقش مي پردازند. 

4- دوربين بر روي سه پايه ثابت مي تواند حركت افقي انجام دهد. 

5- شاخه اي از يك درخت كه به عنوان تنه بكار رفته است. 

6- لولا و خط انتقال دو شيشه كه با تنه درخت پوشانيده شده است. 

7- محدوده اي كه بازيگران مي توانند رد آن حركت كنند.

8- ارتفاع دكور كه بايد واقعاً ساخته شود. 

9- اين قسمت كه به نقطه چين نشان داده شده وجود خارجي ندارد و به روي شيشه نقاشي شده است. 

خطوط پرسپكتيو كاملاً در امتداد يكديگر قرار مي گيرند. اين متروكاژ كه در تقسيم بندي ما جز و گروه اول قرار گرفته به هنگام فيلم برداري تكميل مي شود و فيلمسازان را از مراحل بعدي بي نياز مي سازد و چون اكثراً در فضاي باز انجام مي گيرند مسئله عمق ميدان وضوح مشكلي بوجود نمي آورد. 

به اين نوع تروكاژ " نماي شيشه اي" هم گويند. 

اولين نقاشي روي شيشه بعد از اختراع دوربين فيلم برداري سال 1907 ميلادي نورمن دان در فيلم "ماموريت  كاليرفنيا" از يك پل خراب شده قديمي استفاده كرد. 

حال فرض كنيد: مطابق با سناريو قرار باشد عده اي سرباز بر روي اين پل قديمي كه جزو آثار باستاني محسوب مي شود رژه بروند براي انجام اين مقصود بايد يك بار ديگر مطابق با شكل قسمت پائين شيشه تا لبه خط پل و بوسيله مقواي سياه رنگ پوشانيده شود و سربازان بر روي سطح مقاومي كه چند متر دورتر يا نزديك تر از پايه هاي خراب شده پل ساخته مي شود رژه بروند و فيلم بردار از اين صحنه هم فيلمي بگيرد و بعداً در لابراتور كارهاي تكميلي براي قالب گيري دو صحنه عملي خواهد شد. قالب گيري ثابت اصولاً كار ساده است. 

زوپتيك: 

نمايش از مقابل با استفاده از عدسي هاي زوم همزمان – اين روش را زوپتيك نام نهاده اند.  درجه ي زاويه دوربين فيلم برداري و دستگاه نمايش دقت مي كنيم كه هر دو عدسي و ايدانگل هستند. نتيجه اي كه در سالن سينما ديده خواهد شد روي فريم بالايي نشان داده شده است. اگر مطابق عدسي زوم دستگاه نمايش زاويه بسته تري را اختيار كند نتيجه چه خواهد شد؟ با توجه به فريم پائين ملاحظه مي كنيد كه اندازه ي پس زمينه به هنگام زوم  هيچ گونه تغييري نكرده است اما سفينه كه به شكل ماكت در محلي ثابت نسبت به پرده نصب شده با چرخش دستگيره زوم رفته رفته بزرگتر شده و تماشاچي باور مي كند. كه اين كشتي فضائي در حال حركت است. بنابراين پس زمينه و پيش زمينه كاملاً ثابت و بي حركت باقي مي مانند و هنگامي كه دستگيره زوم به آرامي عقب و جلو برده مي شود پرواز در حالت بي وزني به تماشاچي القاء مي شود. 

نور: 

يكي از عجيب ترين پديده ها در طبيعت نور است بدون نور زندگي و حيات مفهومي ندارد. ماهيت نور هنوز براي دانشمندان فيزيك بطور كامل روشن نيست. 

( اما همان طوري كه مي دانيد نور از سوختن اجسام قابل اشتغال و يا التهاب و گداختگي فلزات و گازها به وجود مي آيد).

كه طول موج نور قرمز برابر با 6500 آنگستروم معادل با 650 ملي ميكرون است نارنجي 600، زرد 580، سبز ، آبي430، لاجوردي 440 و طول موج نور بنفش 410ميلي ميكرون است حد بينايي چشم انسان براي ديدن امواج الكترومغناطيسي تقريباً محصور بين 400 تا 700 ميلي ميكرون برابر با 4000 تا 7000 آنگستروم مي باشد. 

با اين مقدمه ماهيت نور و رنگ تا حدودي براي ما آشكار شد و دانستيم كه نور به اصطلاح سفيد حاوي رنگ هاي زياديست و طيف نور و رنگ جزء كوچكي از امواج الكترومغناطيسي به شمار مي آيد و مي دانيم كه امواج راديوئي بي سيم و امواج تلويزيوني نيز از نوع الكترومغناطيسي هستند از همين روزنه ي كوچك يعني محدوده ي 400 تا 700 ميلي ميكرون است كه چشم ما به جهان هستي نگاه مي كند و چه خوب كه فقط همين محدوده را مي بينيم و گرنه قادر بوديم تمام امواج تلويزيوني و راديوئي را ببينيم. انرژي فوراني با انرژي صوتي چهار اختلاف عمده دارد به عبارت ديگر امواج الكترومغناطيسي با امواج صوتي در 4 مورد به شرح زير متمايز مي شوند. 

1- امواج صوتي طولي هستند حال آنكه امواج نوراني همه جهته هستند و بدين لحاظ مي توانيم با استفاده از فيلتر پولاريزه آن ها را قطبي نموده و به جهت افقي يا عمودي هدايت كنيم. 

2- نور در خلاء منتشر مي شود و براي انتشار به محيط ماده ي احتياج ندارد. اما صدا در خلاء منتشر نمي شود و براي انتشار به محيط مادي احتياج دارد. 

3- طول موج صدا مابين  يك سانتي متر تا 21 متر محصور است ولي طول موج نوربين 400 تا 700 ملي ميكرون محدود مي شود. 

4- سرعت انتشار نور نزديك به سيصد هزار كيلومتر در ثانيه است در حالي كه صدا در هر ثانيه فقط 322 متر ساخت را طي مي كند. ( در هر صفر درجه)

عمق ميدان وضوح:

عمق ميدان به فواصلي گفته مي شود كه جلو و پشت سوژه و به طور قابل قبولي واضح باشند. عمق ميدان عموماً به سه عامل به شرح زير بستگي دارد: 

 1- نوع عدسي: هر قدر فاصله ي كانوني عدسي بيشتر باشد عمق ميدان كاهش مي يابد و بالعكس. 

2- فاصله: هر قدر فاصله سوژه تا عدسي بيشتر باشد عمق ميدان افزايش مي يابد و بالعكس.

عمق ميدان كم در برخي موارد عيب و در بعضي از صحنه ها امتياز به حساب مي آيد و ذهن تماشاچي را بر سوژه متمركز مي كند يا به تصوير حالتي شاعرانه مي دهد. 

فيلمبرداران با تجربه هرگز ديافراگم خيلي بسته استفاده نمي كنند. آن ها با استفاده از فيلتر خاكستري يا خنثي براي صحنه هاي خارجي F ديافراگم 8 يا 11 را اختيار مي كنند كه به عمق ميدان لطمه چنداني نمي زند و در عوض رنگ ها از خلوص بيشتري برخوردار مي شوند و عامل قدرت تفكيك خطوط تصوير در عالي ترين درجه قرار مي گيرد. 

بطور كلي در تمام عدسي ها مي توان گفت: كه نسبت حوزه وضوح اشيائيكه در پشت سوژه قرار گرفته اند دو برابر فاصله اشيائي است كه در جلوي سوژه قرار دارند يعني به نسبت 3/1 از جلو به 3/2 از پشت سوژه. 

فيلترها: 

در فيلم برداري سينمايي گاهي لازم است كه كميت و كيفيت نوري كه از عدسي مي گذرد و روي ماده حساس فيلم خام تاثير مي گذارد تغيير يابد. 

فيلترهاي دوربين فيلم برداري اساساً بر دو نوع هستند. 

الف) فيلترهاي رنگي كه تركيب رنگي نور را تغيير مي دهند. 

ب) فيلترهاي خنثي يا خاكستري كه نور را بي آنكه توزيع طبفي آن تاثيري بگذارند تغيير مي دهند. 

فيلتر دسته (الف) به استثناي يكي دو فيلتر خيلي كمرنگ و يا براي فيلم برداري سياه و سفيد مناسب هستند و يا براي رنگي، ولي هيچ وقت مناسب هر دو نوع فيلم برداري نيستند. برعكس فيلترهاي دسته (ب) با هر نوع فيلم خام قابل استفاده هستند و در زير با عنوان فيلترهاي همه كاره All parposefilters مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

فيلترهاي رنگي بدين ترتيب عمل مي كنند كه نور قسمت هاي معيني از طيف را جذب مي كنند و نور قسمت هاي ديگر طيف را تقريباً به طور كامل از خود عبور مي دهند براي درك كامل اين جريان لازم است كه با تركيب رنگي نور آشنا باشيم. اصولاً فيلترهاي رنگي نورهاي همرنگ خودشان را عبور مي دهند و نور رنگ هاي مكملشانه را جذب مي كنند. مثلاً يك فيلتر زرد نور زرد را عبور مي دهد و نور آبي را جذب مي كند ساير طول موج ها بسته به خصوصيات طيفي ويژه رنگ استفاده شده در فيلتر جذب و يا رد مي شوند فيلترهاي كمرنگ بيشتر طول موج هاي نوري را از خود عبور مي دهند و در نتيجه خيلي كمتر از فيلترهاي پررنگ ( كه انواع بسيار قوي آن ها به عنوان فيلترهايي كه داراي قدرت جذب نور فراوان هستند ( narrow- cut) شناخته شده اند.) بيشتر طول موج هاي نوري را جذب مي كند و نور را رقيق مي كنند. مشخصات يك فيلتر را مي توان به صورت يك منحني كه از رسم قدرت انتقال فيلتر (درصد نوري كه فيلتر عبور مي دهد) براي طول موج هاي مختلف قسمت قابل رؤيت طيف و در صورت لزوم براي طول موج هاي خارجي از قسمت قابل رؤيت طيف به دست مي آيد، نشان داد. 

ضمناً محور عمودي مي تواند به صورت واحدهاي غلظت باشد كه رابطه آن را با قدرت انتقال مي توان با فرمول زير نشان داد: 

	100
	10 لكاريتم= غلظت

	درصد انتقال نور
	


ضريب فيلترهاي رنگي بستگي دارد و به مشخصات رنگ آن ها تركيب رنگي منبع نور و حساسيت نسبي ماده حساسي فيلم خام در برابر طول موج هاي مختلف طيف نور ضريب فيلتر معمولاً برحسب غلظت بيان مي گردد: مثلاً با يك فيلتر پلاريزه معمولي با غلظت تقريبي 4% كه معادل 40 درصد قدرت انتقال است لازم است كه ديافراگم 
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 درجه بازتر ( ضريب در 
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 ) شود. 

اثر فيلتر به ميزان نوردهي بستگي دارد. در شرايط نوردهي كم اثر فيلتر تقويت مي گردد. و با نوردهي زياد اثر آن كاهش مي يابد. همچنان كه پيشتر اشاره شد وقتي كه يك فيلتر به تنهايي كيفيت مورد نظر را از نظر انتقال نور نداشته باشد  مي توان از تركيبي از فيلترهاي مختلف استفاده كرد. 

در فيلم برداري رنگي استفاده از فيلتر بايد به حداقل ممكن برسد چرا كه استفاده بيش از اندازه از فيلتر ممكن است به پوششي رنگي (Colour cast) خاص منجر گردد  كه تصحيح آن هنگام چاپ يا پخش تلويزيوني بسيار مشكل است. 

از نظر ساختمان فيزيكي اصولاً فيلترهاي موجود را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: 

فيلتر ژلاتيني: 

اين فيلترها به صورت ورقه هاي ژلاتيني رنگ شده با مواد دارويي ساخته مي شوند داراي خصوصيات اپتيكي بسيار خوبي هستند و به علت نازك بودن تاثير ناچيزي در وضوح تصوير دارند. اين نوع فيلترها به اندازه هاي مناسب بريده مي شود و در قاب مخصوص كه پشت عدسي قرار مي گيرد و جا سازي مي شود. عيب مهه فيلتر ژلاتيني اين است كه خيلي زودتر خراش بر مي دارد و يا خراب و لكه دار مي شود و امكان استفاده مجدد از آن بسيار محدود است. 

فيلتر مركب: 

اين نوع فيلترها از يك فيلتر يا لايه رنگي ژلاتيني كه بين دو روقه شيشه اپيتيك قرار دارد و با چسب به آن ها چسبانده شده ساخته شده است. از جمله امتيازات آن سهولت  كاربرد آن است ( گو اينكه بعضي ها شكايت دارند كه قسمت هاي مختلف آن زود از هم جدا مي شوند)، امتياز ديگر آن قابليت انعطاف روش رنگ كردن آن است. مانند فيلتر شيشه اي يك پارچه فيلتر مركب در شكاف مخصوصي جلوي عدسي و اغلب در يكي جا فيلتر (matte) قرار داده شود. از معايب اين نوع فيلتر ها ضخامت آن هاست كه گاهي به وضوح تصوير لطمه مي زند و تنظيم مجدد عدسي را ضروري مي سازد. 

فيلتر شيشه اي يك پارچه ( فيلتر يك پارچه رنگ شده): 

اين دسته از فيلترها در انواع محدودي ساخته مي شوند و علت آن مشكل كنترل خصوصيات جذب طيفي به هنگام مخلوط كردن شيشه با رنگ است گو اينكه اخيراً تكنيك هاي پيشرفته تري ابداع شده است. فيلترهاي شيشه اي را خيلي راحت مي توان پاك كرد و بعلاوه بيشتر آن ها با يك لايه فلوريود منيزيوم ضد بازتاب نور پوشانده شده اند. از نظر ساير خصوصيات اي فيلترها شبيه فيلترهاي مركب هستند. 

عقايد فيلمبرداري در مورد امتيازات نسبي اين سه نوع فيلتر و محل آن ها روي دوربين متفاوت است. 

هنگام فيلمبرداري سياه و سفيد از فيلتر شيشه اي استفاده مي كنم.اما براي فيلم هاي رنگي بيشتر فيلتر ژلاتيني كه پشت عدسي قرار مي گيرد به كار مي بريم. 

عقايد فيلمبرداران در اين زمينه كاملاً متضاد است. مي توانم گفته چند فيلم بردار معروف را نقل كنم كه در اين مورد كاملاً با من مخالف هستند. 

بستگي به اين دارد كه چه فيلتري مي توان روي يك دوربين بخصوص كار گذارد و چه نتايجي مي توان از آن به دست آورد. 

يكي از دلايل رجحان فيلترهايي كه پشت عدسي قرار مي گيرند اين است كه ممكن است سطح وسيع فيلتر شيشه اي كه در جلوي عدسي قرار مي گيرد. مقدار زيادي از نورهاي متفرقه را جذب كند و مسئله سوختگي را ايجاد كند. عامل ديگر اين است كه فيلترهاي ژلاتيني از نظر قدرت جذب طيفي دقيقتر هستند: با فيلترهاي ژلاتيني مشكل سوختگي پيش نمي آيد. فيلترهاي ژلاتيني دقيقتر از فيلترهاي شيشه اي هستند. 

فيلترهاي ژلاتيني خوب هستند اما زود خراب مي شوند اين نوع فيلترها بيشتر وسايل كمكي هستند. مثلاً وقتي مي خواهيد يك نما را با يك عدسي كه جا فيلتري ندارد بگيريد مي توانيد يك فيلتر ژلاتيني پشت آن قرار دهيد. اما مشكل كار كردن با يك فيلتر ژلاتيني اين است خراش يا لكه روي آن ها به شدت روي تصوير تاثير مي گذارد. 

فيلترهاي مورد استفاده در فيلم برداري سياه و سفيد. 

براي درك اثر فيلتر رنگي بر فيلم سياه و سفيد بايد به اين نكته توجه داشته كه هر فيلتر رنگي اشياي همرنگ خود شي را روشنتر و اشيايي را كه به رنگ نورهاي مكمل آن هستند تيره تر مي سازد. 

در فيلمبرداري هاي تگ رنگ معمولاً فيلتر «ضد آبي» به عبارت ديگر فيلتر زرد نارنجي يا قرمز به كار برده مي شود و بدين ترتيب هميشه اشيايي كه به اين رنگ ها هستند درخشان تر و اشيائي كه به رنگ هاي مربوط به انتهاي آبي طيف نور سفيد هستند تيره ترنشان مي دهند. اين نوع فيلترها مقاصد زير را برآورده مي كنند: 

تصحيح: 

فيلم هاي سياه و سفيد خاصيت زيادي نسبت به نور آبي دارند: در نتيجه وقتي از فلتر استفاده نشود، قسمت هاي آبي تصوير روشن تر از آنچه كه بايد باشند در مي آيند. از طرف ديگر ماده حساس فيلم خام نسبت به اشعه ماوراء بنفش كه به چشم ديده نمي شود نيز حساس است و در نتيجه به خاطر اين دو عامل تصوير آسمان وقتي بدون فيلتر سياه و سفيد فيلمبرداري شود كاملاً سفيد در مي آيد و تفاوت بين آسمان آبي و ابرهاي سفيد غير قابل تشخيص مي گردد. فيلتر تصحيح با كم كردن شدت نورهاي آبي آسمان و اشيايي آبي ديگر اين ضعف ماده حساس فيلم را جبران مي كند و در نتيجه نسبت بين سايه و روشن هاي موضوع تصوير را به همان مقدار كه با چشم ديده مي شود مي رساند. معمولاً اين نوع فيلترها به رنگ زرد روشن يا متوسط هستند گو اينكه گاهي فيلتر زرد مايل به سبز يا فيلتر سبز نيز براي اين منظور به كار برده مي شود. 

كنترل تضاد سايه و روشن: 

يكي از روش هاي كه به فيلم بردار امكان دست بردن در فيلم برداري سياه و سفيد براي ايجاد كيفيت هاي تصويري خاص را مي دهد تاشي از اين پديده است كه رد صحنه هاي خارجي در روزهاي آفتابي نور آبي آسمان سايه ها را روشنتر مي سازد. به عبارت ديگر شدت روشنايي قسمت هاي آفتابي به هر ميزان كه باشد اين روشنايي قسمت هاي سايه است كه تعيين كننده دامنه اختلاف بين سايه و روشن است. بنابراين هر قدر نور آبي بيشتر صافي شود سايه هاي تيره تر و در نتيجه تضاد سايه  روشن بيشتر خواهد بود. 

از آنجا كه علاوه بر اين تحريف طبيعي نسبت سايه و روشن بايد حساسيت شديد فيلم خام نسبت به نور آبي را نيز حنثي كنيم. فيلترهاي كنترل تضاد سايه و روشن بايد به مراتب قويتر از فيلترهايي كه فقط براي تصحيح نسبت  سايه و روشن به كار برده مي شود باشند و معمولاً هم به رنگ زرد تند نارنجي يا قرمز هستند. 

فهرست برگزيده اي از فيلترهاي رنگي براي فيلم برداري سياه و سفيد با شماره گذاري سيستم رتن 
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فيلترهاي همه كاره: 

اين دسته از فيلترها در فيلم برداري تك رنگ و هم در فيلم بردار رنگي مورد استفاده دارند زيرا كه در تركيب رنگي موثر منبع تاثيري ندارند. در زير به بررسي انواع مهم اين دسته از فيلترها مي پردازيم.

فيلترهاي داراي غلظت خنثي يا خاكستري: 

همان طور كه پيشتر اشاره شد اين نوع فيلترها برحسب غلظتشان ( يا شدت رنگ خاكستريشان) شماره گذاري مي شوند. اين فيلترها كه خاكستري و از نظر رنگ به اصطلاح خنثي هستند از تمام طول موج هاي طيف نوري به يك نسبت نور جذب مي كنند و در نتيجه از ميان نوري كه به فيلم مي رسد به يك نسبت معين و معلوم مي كاهند. 

بدين ترتيب استفاده از يك فيلتر 30% درست معادل يك درجه بستن ديافراگم است امتياز عمده اين فيلترها اين است كه مي توانند شدت نور خورشيد را كاهش دهندبه طوري كه فيلم بردار هنگام كار با فيلم خام خيلي سريع مجبور نشود ديافراگم را از يك حد متوسط مطلوب بيشتر ببندد. 

امتياز ديگر اين است كه چون استفاده از فيلتر خاكستري در عمق حوزه ديد تاثيري نمي گذارد. فيلمبردار مي تواند از وضح متغير استفاده كند كاري كه با بسته شدن ديافراگم غير ممكن مي گردد. 

همچنين استفاده از فيلتر خاكستري بر تغيير دادن زاويه شاتر كه منجر به منقطع شدن حركان روي پرده مي گردد رجحان دارد. ضمناً تركيب عامل صافي كننده خاكستري در فيلترهاي ديگر مانند فيلترهاي رديف 85 بعضي از معايب كار با چند فيلتر را جبران مي كند. بيشتر توليد كنندگان سفارش ساختن فيلتر با تركيب هاي خاصي از دو نوع عامل صاف كننده را مي پذيرند. 

براي كاهش شدت روشنايي فقط قسمتي از صحنه- مثلاً وقتي كه قسمتي از تصوير را آسمان بسيار درخشان تشكيل مي دهد، و نيز براي حفظ توازن روشنايي صحنه در حد قابل پذيرش براي ماده حساس فيلم دو امكان وجود دارد در مواردي كه حدفاصل بين دو قسمت تصوير خط مستقيم و مشخص است مي توان از فيلترهاي مدرج استفاده كرد. اما اگر حد فاصل نامنظم است – مانند منظره درختان بر زمينه آسمان – مي توان يك قطعه فيلتر ژلاتيني خاكستري را زير نظر بريد و ين دو قطعه شيشه اپيتيكي تخت چسباند و به دقت جلوي عدسي قرار دارد. براي انجام اين كار يك سيستم منظره ياب رفلكس هميشه ضروري است، زيرا كه تطابق دقيق شكل فيلتر ژلاتيني با خط حد فاصل بين دو قسمت تصوير اهميت زيادي دارد. از طرف ديگر وقتي فيلتر ژلاتيني بريده شده نزديك عدسي قرار مي گيرد كناره هاي آن خارج از نقطه كانوني يا ميدان وضوح عدسي است و در نتيجه تغيير از يك وضعيت به وضعيت ديگر تند و ناخوشايند نيست. بديهي است كه در چنين مواردي حركت دوربين عملي نيست. 

فيلترهاي مدرج: 

سابقاً براي فيلمبرداري سياه و سفيد فيلترهاي مدرج رنگي با درجات مختلف از رنگ هاي تند تا رنگ هاي روشن مثلاً از قرمز تا زرد ساخته مي شد. اما طرح استاندارد امروزي يك فيلتر خاكستري است كه به تدريج به شيشه بي رنگ و شفاف منتهي مي گردد. فيلترهاي مدرج معمولاً به صورت مستطيل هستند و قسمت تغيير غلظت ناحيه اي حدود نيم اينچ در وسط فيلتر را در بر مي گيرد. اين فيلترها براي پوشاندن قسمت هايي از صحنه كه حد فاصل آن ها با قسمت ها ي ديگر كاملاً مشخص است – مثلاً خط افق در زمينه هاي باز – به كار برده مي شوند و بايد همان طور كه در مورد فيلتر ژلاتيني بريده شده عمل مي شود با نگاه كردن از پشت عدسي با دقت تمام داخل يك شكاف قابل تنظيم قرار داده شوند. 

در چنين مواردي دهانه ديافراگم نبايد بيشتر از آنچه كه براي فيلمبرداري همان صحنه لازم است باز شود. هنگام كار با برخي از انواع حا فيلتري مي توان فيلتر مدرج را به طور صحنه هاي برفي يا مشابه آن هم مي توان آن را وارونه قرار داد. در مواردي كه ضرورت استفاده از فيلترهاي مدرج در صحنه هاي خارجي زياد پيش مي آيد بهتر است چند فيلتر با غلظت هاي مختلف (درجات مختلف از رنگ خاكستري) هميشه دم دست باشد چرخش محوري دوربين وقتي كه فيلتر مدرج افقي قرار گرفته باشد عملي است اما چرخش به بالا پايين (tilt) البته ممكن نيست. 

فيلتر پلاريزه: 

اشعه هاي تند و خيره كننده بازتابيده از سطوحي مانند شيشه اب و ساير سطوح براق غير فلزي، گاهي فيلمبردار را با مشكلاتي روبه رو مي سازد. خوشبختانه روشهايي براي كم كردن و يا به كلي از ميان بردن اين نوع نورهاي بازتاب با استفاده از فيلتر وجود دارد. درشرايط عادي مي توان گفت كه يك اشعه نوراني در تمام جهات عمود بر مسير حركت آن در ارتعاش است. اما انعكاس هاي خيره كننده اي كه در بالا به آن ها اشاره شد، نورهاي كم و بيش پلاريزه شده اند يا به عبارت ديگر ارتعاشات آن ها محدود به يك واحد شده است. براي تضعيف اين نوع نورها بايد در مسير آن ها يك فيلتر پلاريزه – قرار داد كه كار آن ها در واقع به مشابه يك شكاف اپتيكي است كه تنها ارتعاشاتي را كه در سط منطبق با سطح شكاف هستند. از خود عبور مي دهد. وقتي اين فيلتر طوري در مسير نور قرار داده شود كه سطح پلاريزاسيون آن ها عمود بر نور پلاريزه شده باشد تمام نور جذب مي شود. با گرداندن فيلتر مي توان اجازه داد مقداري از نور از فيلتر عبور كند و وقتي كه سطح پلاريزاسيون با سطح ارتعاش نور پلاريزه منطبق مي گردد صددرصد نور عبور داده مي شود. 

فيلترهاي پخش كننده: 

هدف اصلي پخش كردن نور لطيف كردن خطوط و لكه هاي تند است به ويژه وقتي كه از صورت يك بازيگر نماي درشت گرفته مي شود. در نماهاي متوسط نور بايد كمتر پخش شود و در نماهاي وسيع قاعدتاً نبايد به هيچ وجه پخش شود. به هر حال بيشتر فيلمبرداران معتقدند كه اين نوع زيبا سازي صورت بيشتر متعلق به دوره هاي گذشته است كه بازيگر مي بايست در هاله اي از شكوه نشان داده مي شد و با روش هاي متعارف امروزي كمتر جور در مي آيد: پخش نور از نظر من يكي از عادت هاي ناخوش آيند فيلم هاي قديمي بود بخصوص وقتي كه استفاده از آن روي صورت به حد اغراق آميزي مي رسيد. البته اين مربوط مي شد به روش هاي قديمي تبليغات و ستاره سازي آن روزها وقتي قرار بود با يك بازيگر سالخورده كه عمري را در كار فيلمسازي بوده فيلم بسازيد مجبور بوديد با پخش نورچين و چروك هاي صورتش را بپوسانيد. 

فيلترهاي پخش كننده به جز مقدار مختصري از نور جذب نمي كند بلكه آن را از طريق شكست مختصر بيشتر اشعه هاي نوراني تغيير مي دهند به طوري كه سايه و روشن ها و خطوط تند و خيلي واضح تصوير تلطيف مي گردد. از آنجا كه پخش شدگي نور در يك نما كه مي بايست به يك نماي عادي قطع گردد. كاملاً به چشم مي خورد فيلمبرداران گاهي در صحنه هايي كه بايد از يك بازيگر زن به يك بازيگر مرد قطع كنند با مشكلاتي روبه‌رو هستند. 

فيلترهاي توري: 

كيفيتي مشابه پخش شدگي نور توط فيلتر اما كمتر مشخص را مي توان با فيلمبرداري از پشت يك پارچه توري مثلاً جوراب نازك به دست آورد. اين تكنيك نه تنها براي زيبا ساختن بازيگر به كار مي رود بلكه به منظور تلطيف كردن عمومي رنگ صحنه نيز قابل استفاده است. در برخي موارد نيز از اين تكنيك براي ايجاد كيفيت هاي رنگي خاص استفاده مي شود. 

فيلتر مه: 

اين نوع فيلترها كه هدف اصلي از استفاده از آن ها ايجاد حالت يك منظره مه آلود از طريق پخش تصوير به ويژه در قسمت هاي پر نور آن است خيلي بيشتر از تور براي ملايم كردن تصاوير فيلم هاي رنگي به كار برده مي شود.

خلاصه عوامل موثر در رنگ :

در آوردن صحيح رنگهاي يك صحنه به عوامل مختلفي بستگي دارد كه در زير خلاصه شده است: 

اشباع: عوامل زير اشباع يا درخشندگي رنگها را در تصوير افزايش مي دهند: 

1- نورپردازي مستقيم ( پخش شده)

2- نورپردازي با كنتراست زياد

3- نوردهي كم

4- چاپ فيلم به قصد انجام كنتراست شديد 

و عوامل زير اشباع يا درخشندگي رنگها را كاهش مي دهند: 

1- نورپردازي پخش شده 

2- كنتراست كم نورپردازي 

3- نوردهي بيش از اندازه 

4- استفاده از تور، فيلتر مه و غيره روي عدسي

5- چاپ فيلم به قصد ايجاد كنتراست كم 

توزان رنگي: توزان رنگي تصوير تحت تاثير عوامل زير است: در مرحله فيلمبرداي درجه حرارت طيفي منبع نور، توازن فيلم خام ( اينكه براي فيملبرداري با نور خورشيد در نظر گرفته شده يا با چراغ تنگستن) و استفاده از فيلتر رنگي روي عدسي و در مرحله ظهور و چاپ( در لابراتوار) وضعيت نوري دستگاه ظهور چاپ. به طور كلي و بدون در نظر گرفتن امكانات مختلف براي تصحيح رنگ، مي توان گفت كه هرگاه درجه حرارت طيفي منبع نور كمتر از درجه اي باشد كه فيلم خام براي آن تنظيم شده است، توازن رنگي فيلم پوزيتيو متمايل به زرد خواهد بود و هرگاه كه درجه حرارت طيفي منبع نور از درجه حرارت فيلم خام بيشتر باشد، تصوير متمايل به آبي و داراي رنگهاي سرد خواهد بود. 

نورپردازي براي فيلمبرداري رنگي :

در فيلمبرداري رنگي بيشتر توصيه مي شود كه تضاد سايه و روشن نسبتاً كم – مثلاً به نسبت سه يا چهار به يك – باشد. علت، برخلاف آنچه كه تصور مي شود اين نيست كه دامنه تفاوتهاي روشنايي فيلمهاي خام رنگي دامنه محدودتري از تفاوتهاي نوردهي را پذيرا هستند. علت عمده مشكل در آوردن رنگ در قسمتهاي سايه تصوير است: 

« وقتي قسمتهايي از صحنه در سايه هاي تند قرار دارد، رنگ اشياء آن قسمت خراب مي شود، مگر آنكه اين اشياء بقدر كافي با چراغهاي تلطيف كننده روشن شده باشند. منظور من از خراب شدن رنگ اين است كه در قسمت سايه رنگ خود اشياء از بين مي رود و آنها اغلب يكي از رنگهاي غالب بر صحنه را جذب مي كنند.

به همين ترتيب در روزهاي آفتابي با آسمان صاف اشياء قسمتهاي سايه پوشش رنگي آبي به خود مي گيرند و تصحيح اين پوشش رنگي براي متصدي ظهور و چاپ وقتي كه در عين حال بايد زيادي رنگ زرد در قسمتهاي آفتابي را حذف كند، تقريباً غير ممكن است. چاره اين كار استفاده از جراغهاي تلطيف كننده است ( در صورت لزوم با استفاده از فيلتر براي تبديل درجه حرارت طيفي آن به درجه حرارت طيفي روز) كه البته از كنتراست سايه و روشن مي كاهد: 

«تحريف رنگ در آن قسمت از سايه ها كه چراغ تلطيف كننده به اندازه كافي روشن نكرده ايد، اغلب پيش مي آيد. با سرعتي كه امروزه فيلمبرداري دارد آدم كمتر فرصت مي كند به قسمتهاي سايه توجه كند. مثلاً صحنه اي را روشن مي كنيد و به خودتان  مي گوييد «آن قسمت زير پله ها را مي گذارم سايه بيفتد». اما ممكن است زير پله ميز يا صندلي يا چيزي ديگر به رنگ مثلاً قرمز باشد كه با آنكه در سايه است بايد به آن نور تلطيف كننده بدهيد، براي آنكه ممكن است نور مختصري كه از پروژكتورها به آن مي رسد نتواند آن را به قدر كافي روشن كند و در نتيجه اين شئ و ساير رنگهاي قسمت سايه نور قسمتهاي ديگر صحنه را جذب كنند. اين يكي از دردسرهاي بزرگ فيلمبرداري رنگي است: تقريباً هر اينچ از صحنه بابد با چراغهاي تلطيف كننده كوچك كه ضمناً نبايد در معرض ديد باشند روشن شود تا تمام اشيائ صحنه تا حدي از سايه در بيايند».

  در آوردن رنگ هنگام فيلمبرداري با نور مصنوعي:

هنگام فيلمبرداري با نور مصنوعي مي توان منابع نوري را با استفاده از دستگاه سنجش درجه حرارت طيفي چنان تنظيم كرد، كه نور آنها داراي كيفيت رنگي مناسب باشد. اما بسياري از فيلمبرداران معتقدند كه اين چيزي شبيه توزان روشنايي صحنه است و ترجيح مي دهند به قضاوت چشم خودشان متكي باشند: 

« وقتي فيلمبرداري رنگي تازه شروع شده بود، تصور مي كردم كه ديگر براي هميشه بايد برده دستگاه سنجش درجه حرارت طيفي نور باشم، اما حالا با چشمهايم هم مي توانم بفهمم كه نورها مناسب هستند يا نه. هميشه سعي مي كنم لامپ پروژكتورهاي اصلي تازه باشند. براي هر فيلم تعداد زيادي لامپ تازه در اختيارمان قرار مي دهند و من مي دهم كه اين لامپها را نشانه بگذارند و از آنها فقط براي پروژكتورهاي اصلي استفاده كنند. نور همه چراغها را بازرسي مي كنم و وقتي مي بينم پروژكتوري كه نقش مهمي دارد نورش زردتر يا تيره تر از پروژكتور اصلي است، مي فهمم كه لامپ آن خراب شده است. از دستگاه سنجش درجه حرارت طيفي نور استفاده نمي كنم گو اينكه آن را هميشه به همراه دارم – براي مواقعي كه حس كنم نمي توانم به قدرت ديد خودم اعتماد داشته باشم.»

فردي فرانسيس با اين نظر موافق است اما او هم معتقد است كه بايد يك وسيله سنجش درجه حرارت طيفي نور دم دست باشد براي وقتي كه قضاوت چشم مورد ترديد است:

 وقتي نورپردازي مصنوعي مختلط است، يعني مثلاً هم از چراغ تنگستن استفاده مي شود و هم از چراغ آرك، لازم است كه با قرار دادن ورقه ژلاتين يا فيلتر جدا كننده رنگ (dichroic) روي منابع نور درجه حرارتهاي مختلف آنها همسان گردانده شود. معمولاً نور چراغهاي آرك كربن كه درجه حرارت طيفي‌شان كم است با فيلتر ورق زرد به 3200 درجه كلوين تبديل مي گردد و براي چراغ آرك كربن داراي نور شديد يا شعله سفيد از فيلتر نارنجي استفاده مي شود. فيلترهايي كه روي منبع نور قرار داده مي شود كيفيت نسبتاً مرغوبي دارند و مناسب استفاده روي عدسي نيستند.

استفاده از چراغهاي مهتابي ( فلورسنت) مشكل خاصي از نظر درآوردن صحيح رنگها ايجاد مي كند. طيف نور اين نوع لامپها مشخص به نقاط اوج شديدي است كه چشم آنها را اصولاً نمي گيرد، اما روي فيلم رنگي تاثير مي گذارند و به آن پوشش رنگي  آبي – سبز مي دهند. در مواردي كه منابع نور منحصراً از نوع فلورسنت هستند، مي توان درجات حرارت آنها را با قرار دادن فيلتر روي دوربين تصحيح كرد كه در نتيجه آن رنگها گرمتر در مي آيد. اما از آنجا كه درجات حرارت طيفي لامپهاي فلورسنت حتي وقتي كه از يك سازنده و از يك دسته توليد خاص هستند، با هم اختلاف دارد،                         

نمي توان روش معيني را به طور قاطع توصيه كرد. بهترين نوع فيلتر براي اين منظور رتن CC40R  است كه در واقع نوعي مصالحه براي استفاده با همه انواع لامپهاي فلورسنت است. فيلتر ديگري كه به تجربه ثابت شده است كه براي انواع زيادي از لامپهاي فلورسنت مناسب است، فيلتر CC20M است. طبق معمول تصحيح دقيق رنگ در مورد فيلمهاي ريورسال مسئله حساستري است و در صورتي كه بودجه و وقت كافي در اختيار باشد، بهتر است با چند نوع از فيلترهاي قرمز CC يا فيلترهاي ارغواني فيلمهاي آزمايشي گرفته شود. 

 در خيلي از موارد لامپ فلورسنت همراه با لامپهايي از نوع ديگر به كار برده مي شود: 

« در مورد صحنه هايي نظير يك كارگاه كه با لامپهاي فلورسنت روشن شده و قدرت لامپهاي مزبور از نظر نوردهي به فيلم خام كافي نيست، روش متعارف اين است كه از لامپهاي ديگري براي روشن كردن موضوع تصوير استفاده مي شود و براي زمينه تصوير به نور فلورسنت اكتفا مي شود. اين روش خيلي بهتر از نور دادن به همه صحنه است كه نتيجه آن نامطلوب شدن رنگ موضوع تصوير است. البته اگر وقت و لامپ به تعداد كافي در اختيار داريد مي توانيد به همه صحنه نور بدهيد و پوشش رنگي سبز تصوير را كاهش دهيد. گو اينكه يك پوشش ضعيف سبز در زمينه تصوير زياد نارحت كننده نيست.»

وقتي لامپهاي فلورسنت منابع اصلي نور صحنه را تشكيل مي دهند، لازم است كه نور چراغهاي اضافي با استفاده از فيلتر به درجه حرارت طيفي معادل درجه حرارت طيفي نور فلورسنت رسانده شود. 

افه هاي رنگي خاص :

از آنجا كه انواع موجود فيلمهاي رنگي خام محدوداند و روش كار با آنها در همه موارد استاندارداست، امكان كسب افه هاي رنگي محدود به دو مرحله است: مرحله فيلمبرداري و مرحله چاپ. 

روشهاي كنترل در آوردن رنگ در مرحله فيلمبرداري عبارتند از : 

موضوع تصوير: رنگهايي كه در دكورها و لباس به كار برده مي شود در اختيار كارگردان  هنري است؛ حتي گاهي مي توان رنگ مكانهايي خارج از استوديو را هم تغيير داد ( مثلاً با پاشيدن رنگ روي علفها چيزهاي ديگر).

نور: اشباع رنگ با افزايش سايه و روشن و با نور مستقيم زياد مي شود و با سايه و روشن كم و نور پخش شده كاهش مي يابد. همچنين مي توان به دست آوردن كيفيتهاي رنگي خاص فيلترهاي رنگي روي منبع نور قرار داد. 

فيلترها: تاثير انواع فيلتر و تور بر كيفيت رنگي تصوير در فصل پيش مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از فيلترهاي رنگي روي عدسي مي توان تمام يا فقط قسمتي از تصوير را به صورت تك رنگ در آورد – گاهي ممكن است فيلترهاي مخصوص فيلمبرداري سياه و سفيد مناسب تر باشد، مثلاً وقتي كه هدف ايجاد رنگهاي قرمز تند است. 
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